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  چکیده

از ،  یجغرافیایی وسـیع  ة  در طول قرون دوم تا دوازدهم م در گستر        
کردنـد کـه بـه        مـی  یگتبار زند  مردمی ایرانی ،  دریاي سیاه تا چین   

شـرقی بـه نـام زبـان سـغدي      ۀ  ي ایرانی میان  ها  زبانۀ  زبانی از شاخ  
 بـه عنـوان زبـان میـانجی و          ها  مدتاین زبان که    . گفتند  سخن می 

زبان تجاري و ابزار ارتباطی در انتقال فرهنگ و ادبیات بـین شـرق      
در برخـورد بـا   ، ایفـاي نقـش کـرده اسـت       و غرب آسیاي مرکـزي      

ایـن منطقـه را مـورد       ،  ي اقوام دیگري کـه در طـول تـاریخ         ها  زبان
زیادي بر آنها گذاشته و البتـه خـود          تأثیر،  اند  تاخت و تاز قرار داده    

 . زبان ترکی است   ها  زبان یکی از این     .نیز از آنها تأثیر پذیرفته است     
ادامـه داشـت    میلادي  م  ازدهنفوذ زبان سغدي در میان ترکها تا قرن ی        

کم به دلیل فشار زبان ترکی از یک سـو و زبـان فارسـی و                 تا اینکه کم  
  .زبان سغدي جایگاه خود را از دست داد، عربی از سوي دیگر

 - حاضر مورد بررسی قرار گرفته است سندي سغدي       ۀ  آنچه در نوشت  
م  یـازده   تـا  هونگ مربوط به زمانی بین قرون نهـم        - دونۀ  ترکی از ناحی  

  .دهد  میاست که به خوبی تأثیر این دو زبان را بر یکدیگر نشانمیلادي 

، زبـان ترکـی   ،  زبان سـغدي  ،  شرقیۀ  ایرانی میان  :کلیديهاي    واژه
  .سغدي - سند ترکی، هوانگ -دون، زبان میانجی

                                                          
*

  3/5/88:   تأیید نهایی16/10/87:  تاریخ وصول-

دانش آموختۀ واحد علوم و تحقیقات تهران -**
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  مقدمه

شرقی است که در طول چندین قرن       ۀ  ي ایرانی میان  ها  زبانترین   زبان سغدي یکی از مهم    

   .نقش زبان میانجی را در آسیاي مرکزي ایفا کرده است) م 2-12(

بـا هجـوم اسـکندر      ونـد  امپراتـوري هخامنـشی بود     م تابع . ق 4 تا 6یان از قرن    سغد 

ابریـشم مهاجرنـشینهایی   ة در مسیر جاد و اي از آنها به سوي مرزهاي چین مهاجرت     هعد

رهاي کـوچکی را تـشکیل      شـه  ه در زادگاهشان باقی ماندند دولـت       آنهایی ک  .ایجاد کردند 

نـشین   گاه در معرض هجـوم اقـوام کـوچ         کشورهاي نیرومند و  ۀ  دادند که گاهی زیر سلط    

 بودند و اگرچه قدرت سیاسی نداشتند اما توانستند در طول چندین قرن نفوذ فرهنگی و              

  ).سیزده، 1383.قریب(اقتصادي خود را حفظ کنند 

 ـ     560از سال     ، هفتالیـان را سـرکوب کـرد      ،  ان کمـک ترک ـ   هم که خسرو انوشیروان ب

ر گ ـنـشین شـد و از آن زمـان سـغد و کـشورهاي دی               سرزمین تـرك   جیحون مرز ایران و   

از زمانی کـه سـغد    .ماوراءالنهر از نظر سیاسی به دست اربابان جدید آسیاي مرکزي افتاد      

و از قـرون    دست بودنـد     انان سغدي که بسیار چیره    گبازر،  تحت تابعیت ترکان قرار گرفت    

یـک  ،  بهره برده  انحصار تجارت ابریشم را در اختیار داشتند از قدرت سلاطین ترك             پیش

 آنهـا  ).28، 1386، قریـب (روم شرقی ایجاد کردنـد  ایران و، امپراتوري بازرگانی بین چین 

زبان سـغدي   در نتیجه    ؛آیین خود را در میان اقوام ترك رواج دادند         خط و ،  هنر،  فرهنگ

أثیر زیادي بر زبان      پراتوري ترك و زبان میانجی منطقه بود ت        زبان رسمی ام   ها  مدتکه تا   

ترکهـا و   ۀ  آن پذیرش نظام نوشتاري سغدي به وسیل      هاي    که یکی از نشانه   ترکی گذاشت   

در ایـن دوره تـأثیر زبـان        . )CII,1990,p.10  (ودب ـکلمات اقتباس شده از زبـان سـغدي         

  .سغدي برترکی بیش از تأثیر زبان ترکی بر سغدي بود

 یرقهاي زیادي در میان ترکهاي ش ـ يد سغیلادي م8 -6بر اساس منابع چینی قرن       

 بـه طـوري کـه زبـان     ؛نفـوذ فرهنگـی عمیقـی داشـتند        کردند و در میان آنها      می زندگی

بوگوت که  ۀ  یبتک. دیپلماسی و رسمی ترکان شرقی در اواسط قرن ششم زبان سغدي بود           

نفـوذ آنهـا در     عمـق    .دهـد   مـی  نـشان  به خـوبی  در مغولستان کشف شده این موضوع را        

توان از پذیرش دین مانوي توسط فرمانرواي         می  نیز را)  م   8قرن  ۀ  نیم(امپراتوري اویغور   

کارابالکـسون کـه بـه    ۀ که این موضوع را کتیب اویغورها تحت تأثیرسغدیان مانوي دریافت 
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 خـط    در همـین زمـان بـود کـه         .کنـد   مـی  ثابت،  اویغوري وچینی است  ،  سه زبان سغدي  

  ).هفده، 1383.قریب( اویغوري به کمک سغدیها از روي خط سغدي ساخته شد

  بـا  قبایل اوغوز در حوالی جنوب و غرب منطقه ساکن شـدند و     یلاديم 9- 8از قرن    

 9ا از اواخـر قـرن       ام .ابریشم ارتباط برقرار کردند   ة  بازرگانان مهاجر سغدي در امتداد جاد     

  گروه باعـث تـأثیر بیـشتر زبـان ترکـی بـر سـغدي و                مدت میان دو   روابط طولانی  یلاديم

,CII (زبـان شـد   تر ترك تر سغدي زبان در گروه بزرگ کامل گروه کوچکسرانجام جذب 

1990, p.10.(  شـدن زبـان سـغدي شـد     این تنها زبان ترکی نبود که باعث مهجـور البته 

  .عربی نیز این روند را سرعت بخشید افزون زبان فارسی وبلکه نفوذ روز

 -سـغدي بـه دسـت آمـده در دون          ترکی و ،  هاي ختنی  نویس دست،  در اسناد چینی   

فراوانـی از   هـاي     نـشانه ،  اسـت هوانگ که مربوط به قرن نهم تا پیش از آغاز قرن یازدهم             

زبان  ها و مردم ترك    گی نزدیک میان سغدي   اختلاط نژادي و روابط فرهن    ،  زندگی مشترك 

  .p.10 ).همان (تورفان وجود داردۀ معبر کانسو و ناحی

پنهان یکی از غارهاي هـزار      ۀ  از کتابخان ،  مورد بررسی قرار گرفته    سندي که در اینجا    

 28ة  سغدي پلیو بـه شـمار     ۀ  دون هوانگ به دست آمده و مربوط به مجموع        ۀ  بوداي ناحی 

, در  وشــود  مــیملــی پــاریس نگهــداريۀ اســت کــه در کتابخانــ pp.41-49 Corpus 

Inscriptionum Iranicarum, part II, vol. IIIبـه سیمز ویلیـامز و همیلتـون  ۀ  به وسیل  

  .ده استرسیچاپ 

ثیر زبـان ترکـی بـسیار مـشهود     تأ، وشته شدهندر این سند که به زبان سغدي متأخر      

 607 زیـرا ایـن ناحیـه از    ؛تـوان نادیـده گرفـت    ثیر زبان چینی را هـم نمـی  أ ت البته .است

 زبـان  تـأثیر  .)139 ،1384،  رضـا ( داشـت     چـین   امپراتوري بااي    هتردسگت  جار ت یلاديم

 کلمـات اقتبـاس شـده       و ),Tüzün Quš: (ترکی و چینی بیشتر در اسامی اشخاص مانند       

زبان ترکی بر زبـان سـغدي تـأثیر زیـادي گذاشـته               نحو .شود  می دیده )bergi-m(مانند  

 یعنـی حالـت     زمـان   بـی  شخصی و ه از اشکال فعلی غیر    دمهم آن استفا  ۀ  است که مشخص  

 اسـت و    غیرعـادي  است که کاربرد آن در زبان سـغدي          w’βky مانند (absolutif) مطلق

 شباهت زیادي بـه اسـناد اویغـوري         سند سبک نگارش    .زبان ترکی است  ة  این کاربرد ویژ  

  .عصرش در همان منطقه دارد هم
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ترکی دیگر یافـت شـده در        –اسناد سغدي  اگرچه نامهاي به کار رفته در این سند و         

.  نام یک فرد سـغدي باشـند  لاغلب ترکی هستند ولی ممکن است که در اص، هاین منطق 

 مشخص شده است که   ،  با توجه به موضوعات موجود در این سند و دیگر اسناد همراه آن            

 ازدهم مـیلادي اسـت    ی ـتـا     از لحاظ محتـوایی و زبـانی مربـوط بـه قـرن نهـم               این سند 

)Hamilton 1986,p.x(.  

متـر    سـانتی 26تقریبـی  ة طیل شکل با کاغذي به انداز  مستاي    نویس قطعه  دستاین   

 .اسـت طور نامنظم پاره شـده      ه  بالایی و چپ آن ب    هاي    متر است که حاشیه     سانتی 18در  

 و  تـر  پـشت صـفحه کوتـاه     ۀ   نوشـت  .وجود دارد هایی    نوشته روي صفحه و پشت صفحه     در

 بـیش از ده  سنددر طول .  موضوع گزارش شده در روي صفحه است متفاوت با مفهوم آن   

 برگه در جهت    دهد  می که نشان   وجود دارد  متري  سانتی 7/1تاخوردگی به فواصل حدود     

 آغاز و پایان و نیز چنـدین        بخشی از  .عرض کاغذ تاخورده بود تا مانند نامه فرستاده شود        

  دست خـط   .آن از بین رفته است    ۀ   از انتهاي خطوط روي صفحه و پشت صفح        متر  سانتی

  در آن  ترکیهاي     تعداد زیادي واژه    و استدقت نوشته شده      بی  اما ستا ماهرانه و خوان   آن

 در   وجود نـدارد امـا در ایـن سـند          l در خط سغدي حرف      مدانی  می  چنان که  .دارد وجود

  .)CII,1990,p.41 (شود  می به خط اویغوري دیدهlحرف ، beläkة واژ

 .باشـد خطوط   گی در افتاددلیل  ابهام به   شاید این    . مبهم است   تا حدي  محتواي نامه  

 ـ          نامه در بخش اول   رو شـده   ه ظاهراً نویسنده از مشکلات مالی که هنگام سفر بـا آنهـا روب

 در ودادي ارقــرۀ ســاختارهاي مؤدبانــ 15ـــ11در ســطرهاي . کنــد  مــیشــکایت، اســت

رغـزي   .)همـان  (بیان شده است )raγzi( ها  مبالغ پرداخت شده براي رغزي    19ـ16سطور

 اسـت کـه در   »پشمی یا کرکـی ۀ پارچ« ترکی به معنی   )qars( رسقدر زبان سغدي برابر     

، همـان  (دخـور  بـه چـشم مـی    هوانـگ  –بسیاري از اسناد یافت شده در تورفـان و دون  

p.25,n.A1(   دهـد کـه در ایـن منطقـه از لحـاظ تجـاري کـالاي مهمـی                  می و این نشان

در برهـان قـاطع     ،  این واژه به صورت رغزه وارد زبان فارسی شده         .ه است شد  می محسوب

پتـو را گوینـد و آن نـوعی از لبـاس اسـت کـه از پـشم                   ،  رغزه بر وزن سبزه   «: آمده است 

ابـن خلـف   ( »گوسفند بافند و بیشتر مردم بدخـشان و بعـضی از مـردم کـشمیر پوشـند            

 : اروپـایی هـم تـصور شـده اسـت          هنـد و  ۀ  رغزي یک ریـش   ة  براي واژ  .)954،  2تبریزي،  
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*reag-    ؛ لیتوانی rezgù »سنـسکریت    ؛»زنم  می گره،  بافم میrájju- » طنـاب ،  ریـسمان« 

(Bailey 1979,p.371).           

 ـ  غیردر حالت   ،  ترکی به کار رفته در سند     هاي    اسامی و واژه    فـاعلی  غیرۀ  فاعلی با پایان

در  xwšy،  9در خـط     rxyšy’ یـا  6در خـط     wγwry’ة  ماننـد واژ  ،  اند  سغدي همراه شده  

 ترکـی بـه معنـی    oγurهـاي   بـه ترتیـب واژه    کـه  12 و11وط  در خط ـ  pwzy و 12خط  

به معنی   Bozو »پرنده«به معنی    Quš،  »پیک،  کاروان«به معنی    arqiš،  »جبران،  عوض«

 بـه   اخیـر ة  دو واژ . انـد  آمـده  y- غیرفاعلی سغدي ۀ  همراه با پایان  هستند که   » خاکستري«

    .اند عنوان نام شخصی به کار رفته

توضـیحات  ،  آوانویـسی و برگـردان فارسـی سـند        ،  ویـسی ن حرفۀ  در اینجا پس از ارائ    

  .عبارتها بیان شده است وها  مربوط به واژه

  حرف نوشت متن سغدي

  روي صفحه

1. ( r • • m’s nm’ ’x) š’w’n tγty p(ts)’y x’št (y) [
2. cykw ”cw ’βnty pnc pyrkym βyrw nm’ pnc pyrk[y] (m) [
3. z’ry kwrpyγ ktym nm’ ’xš’wnck n’βt nβrycy t(γ’)[my
4. δyn βry L’- γr(β)yny (pty)ntkm’sk’n twyzwn s(’n) kwn [
5. myrw nm’yy βykp’r trny ’ycyn šxy syncyn βyrty L’ (x)[cy
6. s’nkwn nβnt nm’ pnc pyrkym kšymy ’wγwry βyrw [
7. nyš γwδ’rt kšy twyzwn s’nkwn βys’r xyr ’wδ[
8. x’t xwty γrβt’ ’zw ’yty pnc pyrkym m’s w’cwsk’n 
9. ’βnty L’ β’š’mw xrtry (tt)’ry pršty m’t ’rxyšy p[’ryc 
10. nym’ynck’n ’xš’wn wyn’w- cykw β’t w’βky L’ [
11. ’ycy s’r p’l’kym ’yw š’γ δwty pwzy δst[y’

پشت صفحه

12. xwšy z’ty pwzy δsty-’ ’yw š’γ δwty ’x(w)[
13. cxδy syγ-tr p’l’k L’ w’cw pšy-kr’ncykw m’t[
14. x’ny-cykw cw-znk’ny z’w β’tx’t ’yw pwsty wc’ky (’)[nc’y t’sk’n
15. k’γ-δy’ z’ry L’ wnt’ [
16. δ’βrw xwštry prxy ’δw’ rγzy nyw ’yw (r)γzy [
17. nyw ’yw rγzy γynk nyw ’δw’ rγzy swykty [
18. ’yw stwr nyw nymy stwry’ty pnc r[γzy
19. nyw ’δry rγzy nwš’n (s’) nyw ’(yw)[ rγzy
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  سیآوا نوی

  روي صفحه

1.  ( r • • mas nimā əxšāwan taγati patsāy xāšti
2. -čīku āču aβande panč bergi-m βīru nimā panč bergi-m
3. zārē kurpīγ katēm nimā əxšāwančīk nāft nifrīčī taγāmī
4. δēn βaγe nē-γarβēnē patintakaməskān Tüzün sangun
5. mīru nimāy βēkpār tarnī ičin šaxi sinčin βīrtē nē xəči
6. sangun niβand nimā panč bergi-m kəši-mē oγure βīru
7. niš γu δārt kəši Tüzün sangun βēsār xēr ōδ
8. xāt xutē γarβā azu ētē (?) panč bergi-m mas wāčəskan
9. aβand nē fāšāmu xartarē tatāri paraštē māt arqiši pārēč
10. nimāyančikān (?) əxšāwan wēnāw-čīku βāt wāβkē ne
11. ēči sār beläkim ēw šāγ δūti Boze δastya 

  پشت صفحه

12. Quše zātē Boze δastya ēw šāγ δūti xō 
13. čaxiδi siγtar beläk nē wāču pašē-karānčīku māt
14. xānē -čiku ču-zangāni zāw βātxāt ēw postē wāčki ančki 

ančāytəskan
15. kāγaδāyā zārē ne wanta [
16. δāβaru xuštre parxē əδwa raγzi nyu ēw raγzi
17. nyu ēw raγzi γink nyu əδwa raγzi sö kti
18. ēw stōr nyu nēmē stōryatē panč ra[γzi 
19. nyu (ə)θrθē raγzi Nōšān sā nyu ēw raγzi

              

  برگردان فارسی

  روي صفحه

[...]لباسها ) ؟(براي . قلمرو وارد شده است نیز در این... . 1

 ایـن پـنج     ]) ؟( بـه خـاطر      [. ج بدهی به دست آوردم     پن […]به دلیل چند چیز     . 2

بدهی 

، لعنتی) ؟(گدار  )این(، مردم این قلمرو )؟(به زاري از پا در آمدم . 3

]وگرنه[شوم   می))؟(بدهکار (به فرمانده توزون . دین خدا را نمی شناسند. 4

نیست )) ؟(یا ایمانی   (سودي  ،  سختی درونی ) و(در آن ناتوانی بیرونی     ،  مردم می. 5

)نبود(= 
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اکنون من در عوض به دسـت       ) و( است   ]توزون[این پنج بدهی من نزد فرمانده       .6

[…]آوردم 

) و(رفتـه اسـت     ) کشور بیگانـه  (=اکنون فرمانده توزون به خارج      : گوید  می اینک. 7

آنجا 

 دانیــد مــن پــنج بــدهی خــود را همچنــان   مــیخــود). خواهــد بــود(= باشــد . 8

، فرستادم می

ادم که قاطر گریختـه اسـت بـه تاتارسـتان و کـاروان را             دلیل نفرست  ] این ؟  [به  . 9

])؟(ترك کرده است [

 [ نه ] آنها را [. پدیدار شودnym’ynck’n (?)در حکمرانی ) شاید( :گفتنی است. 10

...]فرستادم

)است ( Bozدر دست )؟ (ظرف توتیک ، )م( تر من براي برادر بزرگۀ هدی. 11

پشت صفحه

هست) ؟ (ظرف توت یک یک قوش پسر Bozدر دست . 12

زیباتر براي شما نفرستادم که برگشته بوداي  به این دلیل هدیه. 13

بـراي فرسـتادن یـک نامـه        ) شما (:خانگی با این خبر که چنین بود      ) خدمتکار(. 14

کنید  میتوقف

.جویی نکنید در کاغذ صرفه. 15

[…] یک رغزي دیگر هم .شتر دو رغزي دادم) ۀکرای( براي بهاي. 16

) ؟(غله ) در عوض(و دو رغزي دیگر ، )؟(زردآلو ) در عوض(رغزي دیگري . 17

]... رغزي[براي پنج ) دادم(یک ستور و نیز نیمی از گوشت گوسفند . 18

]... رغزي[نیز یک ، Nošānبه ) دادم(سه رغزي دیگر . 19

        توضیحات

سـغدي  ة  احتمالاً شـکلی متـأخرتر از واژ      ،   وجود دارد  3،  2،  1 در خطوط  که ’nm اژهو

ماننـد  ) ST IIچـاپ شـده در    (C22نویس  که در دست، دهد  می را نشان’wnm مسیحی

 ـ  میو تصور.  استبه کار رفته» همچنین«قید   ر کـا ه شود که مانند دیگر کلمات سغدي ب

 -w بـراي توجیـه فقـدان     . اساساً صفت و ضـمیر اشـاره باشـد         »همچنین«رفته به معنی    

 بـودایی در کنـار    سـغدي nyw’nt(y)توان آن را با ترکیبهاي ضـمیري ماننـد         می،  آغازي
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wnyw’nty  ،nyw’yδ    در کنار *wnyw’yδ   اي   کـه همگـی مـضمون اشـاره         مقایسه کـرد
*awa- < w-دهند   می را نشان )CII,1990,p.42,n.E1.1(.  

عبـارت    ایـن  مشتق شـده اسـت کـه   w’n’kw m’n’kwشکل  از’nm  صورتاحتمالاً

 , Sundermann 1981 , p. 123) زونـدرمان دیده شده است کهاي  تاکنون تنها در قطعه

 ،همـان ( طبق پیـشنهاد زونـدرمان     .دارد» همچنین«معنی   و بررسی کرده است  (1.2055

184( m’n’kw ــاره ــت اش ــن، اینجــا «w’n’kwو ، »نجــایا« -mاي   مــشتقی از حال ، ...ای

 براي توضیح تقلیل دو جزء نخـست   واست» نیا« -wاي  مأخوذ از حالت اشاره   » اینچنین

 با افتادن مصوتهاي بدون تکیه در سـغدي مـسیحی    آن راتوان می w’n’kw m’n’kwدر 

w’nc’n» ماننــد «w’n’kw c’n’kw <  و افتــادن حــرف خیــشومی پایــانی در اجــزاي

, ’k’m < -k’n < -kفعلی –skwn < -(s)kn < -(s)k کوتـاه شـدن   اگرچـه   . مقایسه کـرد

در شـکل اول شـخص      هـایی     نمونـه ،   است غیرعادياول از دو مصوت کشیده کاملاً       ۀ  پایان

کـه    داردwn’m – q’mاز » خواهم کرد «’wnnq  سغدي مسیحیمانند؛ داردمفرد آینده 

- wanām :به ترکیبی با یک تکیه تبدیل شـده اسـت  ،  دو کلمه با دو تکیهترکیب آن  در

kā΄(m) < wanām kā΄m. واژه nm’yyًفاعلی ثـانوي  غیر حالت در خط پنجم هم احتمالا

 براي ایجاد فاصله بین دو مصوت به کـار          –y–ت که با الحاق یک      سا» جااین،  این «’nmاز  

نوي ثـا  یفاعلغیرۀ  نشانy-ī- سغدي مسیحی کهmn’yy [manā -y - ī ] مانند ؛رفته است

Sims – Williams(است » براي من «’mnبراي  1989 , p.186(.  

ة واژ،  انـد   ه اشـاره کـرد    (CII,1990,p.43,n.E1.2)چنان که سیمز ویلیامز وهمیلتـون       

tγty    ۀ ا فعل سوم شـخص مفـرد گذشـت   ی، مصدر گذشته، تواند صفت فاعلی   یم 1در خط

جمـع  شده و اسم      قرائت x’št(y) که به صورت  را  اي    واژه و باشد» وارد شدن  «tysلازم از   

 یعنـی  xršt(y)  یـا  xnšt(y)توان   می در نظر گرفته شده است    » پوشاك «x’šصریح از   غیر

 ـ « بـه معنـی   xrš / xnš صـفت مفعـولی از فعـل    ، همـان  (در نظـر گرفـت  » دنرهمـراه ب

)،یادداشت E1.4.  

قرائت شده » بعضی چیزها «یبه معنδcw < ”cw” اي که در خط دوم به صورت واژه

، جبـران ، پاداش« به معنی ancu ترکی ةبرابر با واژ،   قرائت شود  nčw اگر به صورت  ،  است

صریح از  غیرتواند حالت    می،   باشد cy”درست   اگر قرائت    یول. خواهد بود  »اجرت،  غرامت

  .E2.2 )، یادداشت، همان(باشد» چیزي« به معنی c(w)(δ)”همان 
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 یـا  bergimهمـان   ،   که در این سند چنـدین بـار بـه کـار رفتـه اسـت                pyrkymة  واژ

bergum اسـت  » بـدهی مـن   ،  آنچـه بـدهکارم   ،  آنچه که مجبورم بـدهم    « به معنی     ترکی

)(Hamilton 1986, pp. 145-146 .    ة واژ» بـدهی «در ترکـی امـروز بـرايborj   بـه کـار 

  . 1دارد »اتیمال « ی معنی استانبولیدر ترک) -v به -bبا تبدیل  (vergiو  رود می

توانـد    مـی  قرائت شـود z’yyاگر ،  ئت شده است  اقر» زاري «z’ry که به صورت  اي    واژه

 CII)باشــد » کــشور، جــاي ، خــاك، زمــین  « بــه معنــی z’yصــریح غیرحالــت 

1990,p.43,n.E3.1).   

 وبـه کـار رفتـه       تنهـا یـک بـار         است کـه    سغدي ة واژ kwrprγ/xیا   kwrpyγ/xة   واژ

آوا و  هـم ة  یـا واژ k’iufoتوان ترکیب چینی     می kwrpyγ/x در قرائت    . دارد مبهممفهومی  

، اثـر زور  اطاعـت کـردن بـر   ، بـه ناچـار تـسلیم شـدن    «به معنی  k’iu. fouش ا معنی هم

 یماگـر بتـوان   امـا    .E3.2) ،یادداشت،  همان( را مشاهده کرد  » وي اجبار و زور   پذیرفتن از ر  

kwrρyγ صــورت عبــارت ایــن در  ،در نظربگیــریم را صــفت مفعــولیkwrρyγ ktymرا  

» ام ام یا از پا در آمـده        خسته شده «ی مجهولی گرفت و آن را       توان ماضی نقلی در معن     می

  .)101 ،1386، قریب(ترجمه کرد 

 nifrī(t)čصریح غیرحالت ، »گدار لعنتی «nβrycy t(γ’)[my]در عبارت  nβrycyة واژ

به » گدار «tγ’m براي توصیف     است که  »نفرین شده  «nifritēیعنی صفت مفعولی مؤنث     

 ؛را از روي کاربرد بودایی آن توضیح داد       » گدار لعنتی « عبارت   شاید بتوان . کار رفته است  

 CII)اسـت » کفـر «رایـج بـراي   اي   اسـتعاره در بودایی  )tīrthaسنسکریت (» گدار «زیرا

1990,p.43,n.E3.3).  

ترکی است که اي  توزون واژه، »Tüzün فرمانده «یعنی، twyzwn s’nkwn عبارتدر 

دارد و در اینجا به عنوان اسم خاص بـه کـار رفتـه         »عالی،  پرهیزگار،  بسیار منظم  «یمعن

   .است

  مـضارع اسـتمراري    فعـل   اول شخص مفرد   ntkm’sk’n(pty) ة واژ رسد که   می به نظر 

 چنـان   اما .)علامت استمراري ( sk’n’-+  اول شخص مفرد فعل مضارع       ntkm(pty): باشد

دیده نشده   در سغدي    -k مضارع مختوم به     تاکنون،  آمده E4.1)،  یادداشت،  همان (که در 

ترجمه شده اسـت و فـرض بـر         » من بدهکار هستم   «در این سند عبارت به صورت     . است

بـدهکار   «ptkntw ماننـد ،   اسـمی  ل اسـت کـه یـک فعـل جعلـی از شـک             این قرار گرفته  
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, Lettre Ancienne IV( باسـتانی هاي   موجود در نامه»مقروض  Reichelt , HR در 1.3

II , p.28( و سغدي مسیحی ptyqn خته شده استسا.  

در ایـن  «   صـورت  بـه  در خـط پـنجم  … βykp’r trny ’ycyn šxy syncyn عبـارت 

 بـه   trn از   یفـاعل غیرحالـت   ،  trny و  ترجمه شده است   »...توانی درونی و سختی بیرونی    نا

، قـوي ،  محکم « به معنی  -šx از یفاعلغیر حالت   šxy و   )391،  1383قریب  (  »نرم «معنی

 (Willhelm1973,pp.73,497-499)ویلهلـم ۀ  اسـت کـه بـه گفت ـ       )378،  همان (»سخت

(هبی چینی که در کتاب قوانین مذاست ساختاري مشابه (Yi-king کتـاب تحـولات  «یا «

 (t’ouan) فتـوي  ( »در بیرون اسـتحکام ،  در درون نرمی «nei jeou wai kang به صورت

، »نـرم  «trnyپـس از   ) ičin( ycyn’ ترکـی ة واژ. وجـود دارد ) هگـزا گـرم   64دوازدهم از   

هـم  بـه همـین ترتیـب       اسـت   » درونـی ،  داخلی،  به داخل «یا  ،  »داخل «ičحالت بایی از    

» خـارج « به معنی    sinči ترکیة  حالت بایی واژ  » سخت «šxy بعد از    syncynة  احتمالاًواژ

 sinciترکـی عثمـانی قـرن شـانزدهم      در. متأخرتر استاي   که در این صورت نمونه   است

=)sinği(»  ترکـی رایـج       در  گـویش  نـوعی و در ،  »انداز بیرونـی   چشم،  صورت اصلیsinči ،

sinče» در مغولی    و،  »رفتار  ،  چهره،  پوشاك sinği» حالت بیرونی ،  بیرون،  علامت،  نشان« 

» نـرم در درون و سـخت در بیـرون          « یعنی  فوق عبارت،  چنان که گفته شد    و آمده است 

همیلتــون و  .E5.3)، یادداشــت، همــان( اســت Yi-Kingالهــام گرفتــه از کلمــات قــصار 

 کرده و  ترجمه   »تدر باطن سخ  ،  در ظاهر نرم  «به صورت    عبارت را  )همان( سیمزویلیامز

و معتقدنـد   اند    همقایسه کرد » دست آهنین در دستکش مخمل     «وي عبارت فرانس  آن را با  

، بـاور  «sin-tchen بـا عبـارت چینـی      تـوان   مـی  را šyncyn یا   syncyn که در این صورت   

  .دانست یکی »ایمان

و جـدا از     شده ترجمه   »ا خواهد بود  یآنجا باشد   « به صورت    8 خطدر wδx’t’عبارت  

xwty γrβt’ »امـا سـیمزویلیامز و همیلتـون     ه شـده اسـت   در نظر گرفت ـ»دیدان  میخود

[…] wδ’  بـه صـورت  عبارتمعتقدند که اگر  )E7-8، یادداشت، همان( x’t xwty γrβt’ 

،  آنجا انجـام داده اسـت      ] آنچه او  [ « کردن ترجمه   یچنتوان آن را     می،  در نظرگرفته شود  

دهـد کـه     مـی افتاده را نـشان اصطلاحی کاملاً جا، ن جمله ای و. »دانید  می شما خود آن را   

cw kδ’r (n)[t]: وجود داردهم  or.8212(89))( 15-16از آن در خطوط اي  ظاهراً گونه

x’t xwty γrβntkn» شـاید ایـن   . »دانیـد   مـی شـما ) تنهـا (اند  آنچه را که آنها انجام داده
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کـه تـا     فتـه ر  مـی  به کار » بودنشاهد  ،  داشتن گواه « معنی    به عبارت اصطلاحی باشد که   

دانـد    میکسی که آنچه را که در جریان است« tche kien jenحدي شبیه عبارت چینی 

 یـا حتـی شـبیه    )Gernet 1957 , p.355 (»شـاهد ، زیر نظـر دارد ) آن را(و دیده است و 

، باشـد » شـناختن « به معنـی  tanu-/ taniمشتق از فعل ـ  ، tanuq عبارت ترکی باستان

   .رود  میبه کار» شاهد«برس هنوز هم در معنی ق در میان ترکهاي tanuqة واژ

 هخواند ēti را 8در خط    yty’ة  واژ (CII,1990,p.45,n.E8-1)همیلتون و سیمزویلیامز  

 یمری ـگب  در نظـر ی صـفت مفعـول  یم وخوانب ētē رااما اگر این واژه   ؛اند   گرفته یو جزء ربط  

 خـود را    یمن پنج بده   « :شود  می ن ترجمه ین صورت جمله چن   یدر ا )89،  1383قریب  (

  .»)ام فرستاده (فرستادم می، گرفته

 از  ماضی اسـتمراري فعل اول شخص مفرد،  » فرستادم یم «یمعن  به w’cwsk’nفعل  

w’c و است  w’c   مانند فعل ترکی     سغديiδ-    واگـذار  ،  فرسـتادن  «مختلف داراي مفاهیم

 علت آن تأثیر متقابل یا روابط بـسیار         است که مطمئناً  » تسامح کردن ،  آزاد کردن ،  کردن

  .E8.2 )، یادداشت، همان(ستاقدیمی بین دو زبان 

همـراه آن  ة ه قبلاً هم بیان شد یکی از ویژگیهاي این سند و اسناد یافت شـد     کچنان  

زمانی است کـه از       بی شخصی و غیر یعنی فعل ناقص     (absolutif)استفاده از شکل مطلق     

 کـه  دی ـآ  مـی بـه وجـود  سنگین یا سبک مـضارع     هاي    ه ماده ب - ’ky و   ky–الحاق پسوند   

است که همچـون     10 در خط  »گفتنی،  باید گفت ،  گویان «w’βky در این سند     آنۀ  نمون

 ـ       tep ترکی   (gerondif)صفت الزامی    ه  براي پایان دادن به یک عبارت نقل قول مستقیم ب

 ـ  و کار رفته است    . اسـت  14ط  درخ ـ» بـراي فرسـتادن   ،  فرسـتادنی «w’cky دیگـر ۀ  نمون

 حالـت مطلـق اغلـب     وسـت اشخص و شمار حالت مطلق معمولاً بخشی از فعـل مجـاور      

امـا در عـین      ؛متناسب با عملی است که از لحاظ منطقی باید بر فعل اصلی مقـدم باشـد               

  .تواند مرتبط با عملی همزمان یا حتی در توالی فعل اصلی باشد  میحال

 نـادر    بـسیار  و مسیحی  مانوي،   بودایی  در متون سغدي   (’)ky–حالت مطلق با پسوند     

 c’nw swdq :آمده است C2نویس   دستدر پایانی y– بدون  همنوع دیگري از آن .است

šqr’znt wyšnt»      همچنـان آنهـا را شـتابان راهنمـایی کردنـد « )C2/ 68 , R19-20 در 

(Sims-Williams1985,p.143  ؛prwrtq» چرخان «)با مضمونی مبهم ،G2 / 48 , V21 ،

  . )p.89، همان
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 کـه از صـفت    بودنـد شاید در اصـل اسـم معناهـایی      اند     آمده (’)ky–صورتهایی که با    

-yā ( )Sims-Williams 1981 , pp.14* ایرانـی قـدیم   >(  aka < -ē-*فاعلی یا مصدر با 

 ـ) فارسـی ( همراه با پسوند )17  Yutaka)یوتاکایوشـیدا  .  مـشتق شـده انـد   yā / ī–ۀ میان

Yoshida)  صورت پـسوند  ه ان کرده است که این ساختار در یغنابی ب      خاطر نشki-  بـاقی 

  سـاخته  gä–دوري هم با حالت مطلق در اُسـتی کـه بـا             ۀ   ممکن است رابط   ومانده است   

  . (CII,1990 , p.45 , n.E10.2)داشته باشد) »گویان «zaγgäمثال (شود  می

فت توصیفی براي   مانند ص وجود دارد که     nym’ynck’nبه صورت   اي     واژه 10در خط   

’xš’wn» ـ مـورد دیگـري از آن شـناخته       و  بیان شده است    » قلمرو  ، همـان  (شده اسـت   ن

 را هـم    ynck’n’م و   یری ـ را مانند اسم در نظر بگ      nymم  یاگر بتوان  اما. E10-1.)،  یادداشت

در ،  »خواسـتن « k’m ) +87،  1383قریـب   ( »زن«یبه معن ـ   )ync = )i/ēnč’ از   یبیترک

 nym درقلمـرو  )شـاید ( م کـه  یگـو   می  «:ن ترجمه کرد  یجمله را چن  توان    می این صورت 

   .»پدیدار شود) زنباره؟(= خواه زن

سـوغاتی  ،  مـن ۀ  هدی ـ «ترکی به معنی  اي     واژه 11در خط     ) p’l’kym ) beläkimة  واژ

(=  بـدون پـسوند شخـصی    beläkبـه صـورت اسـم     13 است که در خط    »منۀ  بست،  من

بـرادر   «ی ظـاهراً در ترکـی بـه معن ـ        نیـز  eči) (ycy’ ي  واژه  و  نوشته شده است   )شناسه  

   .آمده است» بزرگ

ــارت  yw’در عب š’γ δwty ، ــر ــا  (š’γاگ ــد ) š’xی ــشان دهن ــی ة واژة ن    cheچین

 ارتباط تنگاتنگی   در این صورت  ،  باشد»  لیتر 60ظرفیتی برابر با حدود     ،  سنگ« به معنی   

 یـا  šiγ = šyγ/xصـورت  ه  بباستان ترکیدر کند که   می پیداčāk  یعنیBبا شکل تخاري 

šiq نوشته شده است )Yamada, 1971 , pp. 491-493( .صورت ه قرائت ممکن دیگري ب

šnx» چینی   ة واژ  مانند  شاید کهوجود دارد   نیز »شاخه tche» باشـد  » شاخ و برگ  ،  شاخه

 ـهـا     که مانند جزء عددي براي شمارش موضوعات مفصل و مختصر مثـل پیکـان               کـار ه  ب

 مقیاسـی بـراي حجـم    توانـد   مـی در این صورت، باشد šnk اما اگر قرائت درست .فتر می

,CII)باشد  )مایعات یا جامداتی مثل غلات( 1990,p.32,n.B2)سیمزویلیامزۀ  که به گفت

(Sims – Williams 1981 , p. 235)    ختنـی  ة قابـل مقایـسه بـا واژșamga- ة واژ.  اسـت

șamga-  ختنی را بیلیBailey , KT IV , p.77)( با şank )  تخاريB (کنـد    مـی مقایسه

 ـ                . رود  مـی  کـار ه  که مقیاسی براي حجم و وزن است و براي آرد و چیزهایی از این قبیل ب
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,Sieg)این واژه را سیژ  1950, p.212) ،  بـا* šang»  در گـویش ایرانـی شـرقی و    » سـنگ

,Bailay)بیلی  1979 , p.406)فارسیة  آن را با واژsan ̆j» و » وزنهsaxtan»  وزن کـردن «

توان همین   می،   چینی باشد  chengگرفته از   بر )Bتخاري   (şankة  اگر واژ  .کند  می مقایسه

البته در ختنی بـراي  . هم پذیرفت-șamga  و ختنیšnk سغدية واژ شناسی را براي   ریشه

 گرفته  chengچینی  ة   هم وجود دارد که از همان واژ       -śimgaدیگري به صورت  ة  حجم واژ 

,Bailey)شده است  1979 , p.399) .هاي  به همین دلیل احتمال دارد که واژهșamga- و 

śimga    داشتندهان  ۀ  ارتباط طولانی با سلسل   ها    مختلفی که ختنی  هاي     در ختنی در دوره 

  . ده باشدشاز چینی اقتباس 

śimgaهمچنین مقیاس اویغـوري  هـاي    در نوشـته šnyk در ترکی باستان به شکل –

 در ضـمن در برهـان قـاطع   .  تلفظ کردšing یا šing (šeng)توان آن را  ی مآمده است که

تـر و     کوچک ی از غله باشد که از باقال      ینوع،   به کسر اول   :شنگ « :آمده است که    )301(

و آن غلاف را     و دراز متکون شود      ی آن در غلاف طولان    يها تر است و دانه     بزرگ یاز عدس 

اس ی ـا ارزن بـه عنـوان مق      ی از غلات مانند جو      یعضد چنانکه ب  یشا. »با دانه شنگ خوانند   

   .کار رفته باشده ا وزن بیاس حجم یان مقی بيرفتند شنگ هم برا  میکاره وزن ب

حالـت  ة  دهنـد  نـشان ،  آمـده šnx  یـا  š’γکـه بعـد از       δwtyة   واژ در ضمن ممکن است   

اي  اژه و،ایـن واژه (اسـت  » تـوت  «tūtفارسـی  ة که برابر سغدي واژباشد  δwt * یفاعلغیر

ۀ نوشـت  در دسـت  .) وجود دارد dutاقتباس شده در بعضی گویشهاي ترکی غربی به شکل          

که ، bir qap t(u?) t :همراه نامه استاي  هدیه یا بسته (Or. 8212 (180) , 1.9)اویغوري 

در زبان اویغوري هم مانند زبان کاشغري تـوت         .دهد  می را نشان »  توت ظرفیک  «ظاهراً  

užباید طبیعتاً    mä   یا üjmä ولی صورت    ؛شد  می  نامیدهtut      در دیگر گویشهاي ترکی مثل 

ترکـی  ة از سوي دیگر با توجه به اینکه واژ. تاتاري تقریباً عمومیت دارد  ،  قرقیزي،  ترکمنی

šiγ    پس باید در نظر داشت که ممکـن  ، رود  میکاره گیري بذر ب   اغلب مانند مقیاس اندازه

,CII 1990)نـوعی بـذر مخـصوص باشـد     عبارتی براي مشخص کردن δuδyاست  p.43,

n.E11\ 12.1)  
 elgintäه بـه    ی است که شـب    -δst حالت دري از     12 درخط »در دستδsty’»  - عبارت

  .  است)Hamilton 1986 , p.215 (اویغوريهاي  در متون مشابه نامه

 تـر  نفـیس اي  به این دلیل بـراي شـما هدیـه   « cxyδy syγ-tr p’l’k L’ w’cw عبارت

 ـنا برا » ادمنفرست ,Hamilton) همیلتـون ۀ ه گفت ـب 1986, p.154, ll.9-10) بـا  تـوان    مـی



76   1388پاییز و زمستان / 52سال  / 211شمارة / نشریه دانشکدة ادبیات و علوم انسانی/ زبان و ادب فارسی

menämä sügčudaعبارت erür men anin beläk itu umatim »  هـستم سوقچومن در  .

 سـغدي  cxyδyة  در این صورت واژ    . مقایسه کرد  »بفرستماي    به این دلیل نتوانستم هدیه    

 بـه  ol ترکـی ة  حالت بایی ضـمیر اشـار      است که » نبنابرای  « ترکی به معنی   anin با   برابر

بـه  ، از« -c (=cn) :تجزیـه کـرد  شـکل   را به ایـن  cxyδyتوان   میپس .است »آن «معنی

 بـه  ckn’(c)در  هـایی   نمونـه -c  به cn کاهش   .y–صریح  غیرۀ  پایان+ » این« xyδ+ » دلیل

ــ ــا «یمعن ــه« cs’t، »از دل «cm’ny، »از آنج ــا ا «cxwr wrtn، »از هم ــب ــابۀ راب » آفت

   .)(CII,1990,p.47,n.E13.1دارد

ــف «syγة واژ ــگ» ظری ــدرمان و ) Henning, 1946, p. 737, n.t ( را هنین زون

)Sundermann, 1985, p.53 ( باz’mي کیفیـت بـالا  ی براي نشان دادن که مفهوم رایج 

 مثال دیگـر (بعدي ۀ  بدون اتصال به کلمγ نوشتن حرف .دانند  می هم معنی ،  چیزي است 

 کـار ه ب x از γبراي متمایز کردن ها  روشی است که بعضی از منشی) ’k’γ – δy 15خط 

,Sundermann (بردند  می 1981 , pp. 194-198.(  

» برگـشته  «ی بـه صـورت صـفت مفعـول         کـه  13خـط    در   pšy-kr’ncykwعبارت   در

یگـري  دۀ  گون،  kr’n با» پیشین،  آخرین،  دیرتر «به معنی  pšy احتمالاً ،ترجمه شده است  

 -cyk(w)سـاز     پـسوند صـفت    داده است کـه بـا     شکل   ی را ترکیب »مسیر،  کنار «kyr’nاز  

,CII)یافته است »)به خانه(ارجاع شده ، )به آغاز متن(برگردانده شده ، رونده پس«معنی 

1990, p.47, n.E13.2)  
سـازد و    مـی مجهولیة صفت وصفت مفعولی آیند -cyk(w) دانید پسوند  میچنان که

GMS , § 1014(شود   میدا از واژه نوشتهاغلب ج  ـ)1018- «  x’ny - cykwآنۀ  که نمون

   .است14در خط ، )GMS , § 1017(» یعضو خانواده خانگ، متعلق به خانه

» هر چیـزي  « در اصل     ترجمه شده است که    »اینچنین «14در خط   cw-znk’ny ةواژ

عـادي اسـت امـا     ایـن واژه غیر  براي y– ي  پایانه البته .دهد  می  معنی »آنچه باید باشد  «یا  

 و (Henning 1940 , p.64 , 1.14)» پـنج برابـر   «pnc – znk’nyة مـشابه آن را در واژ 

ST) »از هر نوع «zng zng’nyسغدي مسیحی  II , p. 518 , 1.76).توان دید  می.  

حالـت التزامـی     آمده اسـت کـه    » بوده باشد « β’tx’t در همین بند عبارتی به صورت     

بـه وجـه    ) » بـودن  «-xسوم شخص مفرد التزامـی از        (x’tکه با افزودن جزء      است   ثانویه

 تـا   شکل گرفته اسـت   )»بودن« w-βسوم شخص مفرد التزامی از       (β’tیعنی التزامی دیگر 

 حالـت   باشدکهβnt x’t،  قرائت درستکهممکن است البته  . حالتی تأکیدي بدهد،به آن
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 GMS( است» باشند«به معنی باري التزامی شکل گرفته از سوم شخص جمع مضارع اخ

, § 652(.  

» جـویی نکنیـد    در کاغـذ صـرفه  یا !کاغذ را تلف نکنید« ’k’γ-δy z’ry L’ wntۀ جمل

آمـده   نیز  پلیـو  6ة   سـند اویغـوري شـمار      از آن در  اي    نمونـه  که   آمیز است  کنایهاي    جمله

,Hamilton)است 1986 , p. 154, 11. 204)   

  دیگــري ازۀ  احتمــالاً گونــنیامــده اســت امــاري  در جــاي دیگــ-z’ry(k)wnعبــارت 

 z’ry sy-است  »دلسوزي کردن «به معنیCII,1990,p.48,n.E15).(    

از لحـاظ   E17.1 )، یادداشـت ، همـان (  را همیلتون وسـیمزویلیامز xynk / γynkة واژ

  .دانند  می»آلوزرد « چینی به معنیhingآوایی مرتبط با 

swyktyة واژ swnkty/ترکی ةتوان با واژ  می را17د موجود در بن sö kti غله «به معنی

ده ی ـ د فـراوان  هوانـگ    -مـانوي دون  ۀ  که در دست نوشت     دانست یکی» )گندم پاك شده  (

  .E17.2 )؛ یادداشت؛ همان(شده است

یک نام خاص چینی یا یک نام       ة  دهند احتمالاً نشان  19 در خط    nwš’n / nws’nة  واژ

،  باشد rwš’nاگر قرائت درست آن      اما .است» انوش «nwšشخصی سغدي مشتق شده از      

، یادداشـت ، همان( دانست» روشنایی«پارتی به معنی ۀ یک نام فارسی میانرا   آن توان می

( E19.  
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8
  پیوست

  28 سند سغدي پلیو

  روي صفحه

  
   

  پشت صفحه
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  :نوشت پی

  .ام خانم ندیمه کمال هستم این توضیح را مدیون دوست عزیز قبرسی .1
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